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چکیده: تبیین تغییر و دگرگونی در حکمت متعالیه بر تئوری قوه- فعل مبتنی است. قوه ساحت آن دسته از کمالاتی است که به صورتِ استعداد 

در موجودی مادی مندمج هستند. این ساحتِ سیال و ناپایدارِ شیء است که همواره رو به سویِ تعالی و تکامل دارد. درمقابل، فعلیت حالت 

ثابت و کاملی است که شیء در استمرار وجودی به نحوِ نسبی حفظ می کند. نظریۀ حرکت جوهری در حکمت متعالیه منطق دوگانۀ تغییرات در 

نظام مشائی را به منطقی واحد و یکپارچه تعالی می دهد. فرضیۀ مقاله این است که نظریۀ حرکت جوهری توانایی تبیین فلسفی ایدۀ وحدت علم 

در فیزیک -در ربط میان فیزیک کلاسیک با فیزیک کوانتوم- را دارد. بر همین اساس، در این مقاله سعی شده است که با روش توصیفی-تحلیلی 

و با استفاده از چارچوب نظریۀ حرکت جوهری میان میدان های کلاسیک و کوانتومی نوعی ارتباط اتحادساز برقرار شود و مفاهیمی همچون 

ذره مجازی و حد کلاسیکی نظریه بازتعریف شود. همچنین، با توجه به تقسیم موجودات فیزیکی به دو دسته ذرۀ کلاسیک و ذرۀ کوانتومی، در 

هستی شناسی آنها چالش می شود. 
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A Suggestion to Explain How Classical and Quantum Fields Are 
Related
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Abstract: Based on the theory of intrinsic movement, change and transformation in tran-
scendental wisdom is based on the theory of action-power. Potential is the kind of per-
fections that are integrated in a material being in the form of talent. This is the fluid and 
unstable area of   the object that is always moving towards excellence and evolution. On the 
other hand, actuality is a fixed and complete state that the object maintains in a relative way 
in the continuity of existence. The theory of essential movement elevated the dual logic of 
changes in the walking system to a unified logic. The hypothesis of the article is that this 
theory has the ability to philosophically explain the idea of   the unity of science in physics 
- in the connection between classical physics and quantum physics. An attempt has been 
made to establish a kind of unifying relationship between classical and quantum fields by 
descriptive-analytical method and using the framework of the theory of substantial motion 
and to redefine concepts such as virtual particle and classical limit of a theory. Also, accord-
ing to the division of physical entities into two categories, classical particle and quantum 
particle, their ontology is challenged.
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مقدمه
بررسی ارتباط میان نظریه های فلسفی -به ویژه آ ن بخشی که با عنوان طبیعیات شناخته می شود- 

و  فیلسوفان  میان  پرانگیزه  و  جذاب  تحقیقی  فعالیت های  ازجمله  همواره  معاصر  فیزیک  و 

ارسطو و همین طور طبیعت گرایانِ پیش سقراطی  فیزیک  بوده است. مطالعۀ کتاب  فیزیک دانان 

توسط فیلسوف-فیزیک دانانی چون جان فیلوپونوس، ابن سینا، ابوریحان بیرونی، خواجه طوسی، 

فیلسوفانی  چنین  تبیین های  از  رگه هایی  که  می دهد  نشان   . و.  نیوتن  و  گالیله  تا   . و.  ابن هیثم 

تفکر  به دست می آید،  فلسفه  تاریخ  از  آنچه  براساسِ  یافت.  نوین  نظریات  و  آرا  در  را می توان 

یونانی در مواجه با مؤلفه هایی از فرهنگهای کهن سومر، مصر و به ویژه ایران متوجه عناصری از 

طبیعت جویی و عقلگرایی شد. آنچه بیش از هرچیز در اندیشۀ نخستین فیلسوفان یونان اهمیت 

 :1350 ، )خراسانی  است  نخستین  اصل  و  هستی  سرچشمۀ  شناخت  دربارۀ  آنان  دیدگاه  دارد 

و مسئلۀ  بود  المواد طبیعت  مادة  یافتن  برای  این پرسش درواقع تحقیق  ارسطو،  نظر  به   .)127

چگونگی زایش کثرات از همین پرسش نشئت می گرفت. ارسطو معتقد بود این فیلسوفان پرسش 

"طبیعت از چه چیزی شکل گرفته است" تغییر دادند و  "طبیعت چیست" را به پرسش از  از 

به این ترتیب ارسطو نام آنها را فیزیولوژیست ها یا همان طبیعیون نامید. زیرا آنها بیشتر به دنبال 

نظریه پردازانِ  )فرشاد، مهدی، 1363: 12(. مهم ترین  بودند  فوسیس )طبیعت(  ماهیت  کشف 

فهمِ طبیعت افلاطون و ارسطو هستند.

جهان محسوس از نظر افلاطون عبارت است از موجودات جزئی - دربرابرِ کلیات ثابت- که 

افلاطون  طبیعتشناسی  آن،   
ِ

به تبع و،  هستیشناسی  بنابراین،  هستند.  دگرگونی  و  سیلان  در   
ً
دائما

و  تبیین  ثابت  امری  سایۀ  در  را  محسوس  متغیرِ  واقعیت  که  است  امر  این  جهت  در  تلاش 

اساس  اما صیرورت  است  نهفته  نامتغیر  در  تمام چیزها  اگرچه  به این ترتیب،  کند.  قابل پذیرش 

نمایان شدن و ظهور چیزها از درون نامتغیر است. اما ارسطو وجه ثابت اشیا را در درون شیء 

طبیعی جست وجو می کند. به نظر او، مفهوم جوهر )ousia(، که شامل ماده، صورت یا ترکیبی از 

 )hupokeimenon( این دو است، تنها چیزی است که در حقیقیترین معنای خود هوپوکیمنون

قبیل،  این  از  و چیزهایی  کمیات  و  کیفیات  و  ثانوی  و جواهر  است   )Substance( زیرنهاد  یا 

به معنایِ واقعی، هوپوکیمنون نیستند، بلکه همیشه محمول واقع میشوند )ارسطو، 1385: 211(. 

به این ترتیب، ارسطو برخلافِ افلاطون، به جایِ سوق دادنِ جوهر به مثابۀ امر ثابت به عالمی ورای 

ایجاد  برای  او  میدهد.  قرار  طبیعت  دگرگونیهای  زیرنهاد  در  را  ثابت  جوهر  محسوسات،  عالم 

قوه،  مفهوم  افزودن  با  را،  نیستی  و  هستی  از  پارمندیس  دووجهیِ  حرکت،  از  درست  تصویری 
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به موجودیتی اشاره دارد که حد وسط بودن و  سه وجهی کرد )قوام صفری، 1382:  117(. قوه 

نبودن و توانایی رسیدن به فعلیت مناسب است. ازاین رو، قوه استعداد نهفته در شیء است که 

توانایی بالفعل شدن دارد. ارسطو این رابطه را با مفهوم تغییر و حرکت سامان می دهد. او تئوری 

حرکت را برای اعراضی که به نهاد )جوهر( وابسته هستند تبیین می کند اما تغییرات جوهری را 

تحت تئوری کون و فساد ارائه می دهد. 

نظریۀ ارسطو، با ابتنا بر دوگانۀ تغییر-سکون، حرکت اشیای متحرک را یا ناشی از خود این اشیا 

می داند یا ناشی از امری دیگر. بر همین اساس، حرکت اشیا یا طبیعی است یا قسری. علاوه براین، 

هستی به دو بخش عالم تحت القمر و عالم فوق القمر تقسیم شده است. عالم نخست از چهار 

 متشکل از عنصر دیگری 
ً
عنصر آب، خاک، هوا و آتش شکل گرفته است اما عالم دوم اساسا

 روشن است که ایدۀ ارسطویی در تبیین 
ً
با احکام دیگر است. نام عنصر پنجم اثیر است. کاملا

طبیعت و حرکت تا چه حد وحدت گریز و درعوض کثرت گرا و به جایِ همگرایی ایده ها در ذیل 

 واگرا است. 
ً
هم کاملا

در گسترۀ اندیشه اسلامی، تبیین طبیعت با ابن سینا و در سنت ارسطویی، باوجودِ اختلاف هایی، 

دنبال شد. با ظهور ملاصدرا، شناخت هستی مادی تحت مبانی حکمت متعالیه مانند اصالت و 

تشکیک در حقیقت وجود به ارائۀ نظریۀ حرکت جوهری منجر شد. این نظریه مختصات جسم 

را در ساختاری چهاربعدی ارائه می کند که، براساسِ آن، موجود مادی در ذات خود به تکامل 

و عبور از حدودِ ثابت فرض شده گرایش دارد. ملاصدرا، مبتکر این نظریه، اگرچه از دو مفهوم 

قوه و فعل در طرح این نظریه یاری گرفته است، اما این دو مفهوم در نظریۀ او -برخلافِ دیدگاه 

مشائی- ارتباطی پیوسته، عینی و وجودی دارند. براساسِ ربط عینی و انضمامی قوه و فعل، هر 

شیء مادی ترکیبی است حقیقی -و نه اعتباری- از صورتی که فعلیت آن محسوب می شود و 

شیء به خاطرِ آن همان است که هست- و ماده ای که استعدادِ شدن را در خود حمل می کند و 

شیء به وسیلۀ آن می تواند چیز دیگری شود غیر از آنی که هم اکنون هست. افزودۀ دیگرِ صدرا این 

 ذات و جوهر شیء مادی 
ً
است که نه تنها اعراض را واجد چنین تحولی می انگارد، بلکه اساسا

را بنیان و اساس حرکت و نفس خروج از قوه تصویر و تفسیر می کند. اگرچه ممکن است، در 

نظر برخی، دیدگاه صداریی بازنمود افکار سینوی و سهروردی باشد، اما افزودۀ صدرایی در این 

 چیز دیگری است. او، با دیدگاه سلسله مراتبی، صورت و فعلیت جدید ماده 
ً
متوقف نشده و اساسا

را، که خود را در ویژگی ها و اعراض بازنمود می کند، قابل تقلیل یا تحویل به مؤلفه های پیشین 

نمی داند، بلکه از نظر او شیء هر لحظه در تعالی به سویِ تجرید است. این یک نگاه سیستمی، 
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سلسله مراتبی و پیوسته از فیزیک است که از عناصر بسیط آغاز و در لایه ها و مراتب پیچیده به 

را  جوهر  نیست  قادر  شناسا  فاعل  ازآنجاکه  می شود.  منجر  بدیع  و  نو   
ً
اساسا ویژگی هایی  بروز 

بشناسد، تحول جوهری نمود خود را در اعراض بروز و ظهور می دهد.

جان مایۀ نظریۀ حرکت جوهری عبور از تلقی ایستا و ثابت از اشیای مادی و ورود به ساحت 

 نظریۀ حرکت جوهری آن وجه ثابت معرفت شناسانۀ شیء 
ً
وجودشناختی و پویای آنهاست. اساسا

مادی را که ذات نامیده می شود از محور شناخت عینی اشیا کنار می گذارد. مهم ترین وجه نظری 

یکپارچه است.  و  دیدگاهی واحد  به  و کثرت گرای مشائی  واگرا  دیدگاه  ارتقای  حرکت جوهری 

با نظری دقیق به رویکرد وحدت گرای ملاصدرا، می توان چنین استنتاج کرد که او با ارائۀ نظریۀ 

حرکت جوهری تبیین دوگانه از حرکت و طبیعت را به تبیینی واحد تبدیل کرد، به گونه ای که تمایز 

میان تبیین عالم فوق القمر و تحت القمر از میان برداشته می شود و سراسر عالم مادی تحت نظریۀ 

حرکت جوهری تبیین و توصیف می شود. ازاین رو، فیزیک برآمده از نظریۀ حرکت جوهری تبیین 

یکپارچه ای از تمام سطوح -از سطوح بنیادین تا ساختارهای پیچیده فیزیکی- ارائه می دهد.

قرن ها پس از ارسطو، گالیله توانست نقایص نظری و عینی ناشی از تئوری ارسطو را در دینامیک 

آن بازنمایاند. اما مجموع نظرات گالیله همچنان تبیین واحدی از هستی ارائه نمی داد. این نیوتن 

بود که احکام دو عالم متفاوت تحت القمر و فوق القمر را در فرمول های واحد و یکپارچه ای ارائه و 

تبیین کرد. دیری نپایید که نظریۀ نسبیت تبیینی دقیق و موشکافانه از نحوۀ عملکرد جهان فیزیکی 

عرضه کرد. باوجودِاین، نظریۀ میدان های کلاسیک توان تبیین میدان های کوانتومی را ندارد. این 

مسئله همچنان در فیزیک معاصر محل بحث و ایده پردازی های فراوان است که چگونه می توان 

ارتباط میان میدان های کلاسیک و کوانتومی را در چارچوب تئوری واحد و یکپارچه ای توضیح 

داد.

این  فلسفی  چارچوب  در  می توان  که  است  این  بالا،  پرسش  بر  مبتنی  مقاله،  این  فرضیۀ 

و کوانتومی  میان میدان های کلاسیک  ارتباط  نه در چارچوب محاسبات ریاضیاتی-  مسئله -و 

این تحقیق،  بازخوانی نمود. در  ایده قوه- فعل و تحت نظریۀ حرکت جوهری  را در چارچوب 

حرکت  نظریۀ  نظری  چارچوب  ابتدا  توصیفی-تحلیلی،  روش  به  بالا،  فرضیۀ  درنظرگرفتنِ  با 

جوهری تبیین می شود و آنگاه، با توضیح مسئلۀ شکاف تبیینی در ارتباط میان میدان ها کلاسیک 

و کوانتومی، این مسئله بررسی می شود.

و همین  نیوتنی  فیزیک  و  ارسطویی  طبیعیات  قیاس پذیری  فرض  براساسِ  مقاله  این  نگارش 
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طور حرکت جوهری و فیزیک معاصر صورت گرفته است1. گرچه این دو نوع طبیعت شناسی، در 

مبانی، روش استدلال و نظریه پردازی، و تعریف مفاهیم با یکدیگر تفاوت دارند، ولی ازآنجاکه در 

بحث حرکت جسم طبیعی و حداقل در بنیانِ نظری به موضوع واحدی نظر دارند، قابل بازخوانی 

هستند. چنین رویکردی را می توان در مقالۀ "فیزیک کوانتومی از دیدگاه فلسفی و کلامی" در 

بخش سوم کتاب فیزیک، فلسفه و الاهیات نوشته ر.جی. راسل دید )نک. همتی، 1384(. 

یۀ حرکت جوهری  چارچوب نظر
نظریۀ حرکت جوهری مبتنی بر مبانی خاصی است که ملاصدرا در کانون حکمت متعالیه پرورانده 

است. اصالت وجود، تشکیک در حقیقت عینیه وجود و اتحاد ماده و صورت از مهم ترین مبانی 

اوست. محصول این مبانی تصویری است از هستی مادی که، مطابق با آن، جهان در وحدت و 

یکپارچگی خود دارای سطوح و لایه ها و مراتبی است که از ساختارهای ساده و بسیط آغاز و به 

سوی سیستم ها و ساز ه وارهای بسیار پیچیده و تکاملی به پیش می رود. پیش رانِ چنین گستره ای 

 وحدت و یکپارچگی 
ً
از مراتب متکامل استعداد یا قوه نهفته و مندمج در این سلسله است. اساسا

این سلسله در گروی نسبت عینی و پیوسته میان قوه و فعل است. هر مرتبه قوه برای مرتبۀ بعد و 

فعلیت مرتبۀ قبل است. در این بخش ابتدا مبانی چنین نظریه ای بیان و سپس پیامدهای آن تبیین 

می شود. 

1. اصالت وجود 
متن  به  ملاصدرا،  فلسفه  اساس  و  روح  به مثابۀ  ماهیت،  بر  وجود  تقدم  اصل  و  وجود  اصالت 

واقعیت و حقیقت وجود معطوف است، نه مفهوم آن. اصالت که درحقیقت صفت مفهوم است 

 فرد بودن 
ً
 حداقل یک واقعیت خارجی فرد این مفهوم باشد و ثانیا

ً
مفهومی را شامل می شود که اولا

آن واقعیتِ مفروض برای این مفهوم بالذات باشد. برمبنای صدرالحکما، هر دو مفهوم وجود و 

ماهیت دارای فرد هستند، اما واقعیت خارجی فردِ بالذات مفهوم وجود است و مفهوم ماهیت 

 وجود موجود است )ملاصدرا ، 1360: 10؛ ملاصدرا،  1408، 
ِ

فردِ بالعرض آن است که به تبع

 خارجی و متن واقعیت را وجود شکل 
ِ

ج1: 49؛ آشتیانی، 1387: 34(. بنابر اصالت وجود، واقع

داده است و ماهیت امری اعتباری و حاکی از وجود محدود خارجی در ذهن است. )طباطبایی، 

.)58 :1411

1. این نکته روشی اقتباسی است از مقالۀ "حرکت مکانی از طبیعیات ارسطویی تا فیزیک نیوتنی" نوشتۀ محمد سعیدی مهر 
و محمود مختاری
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2. تشکیک در مراتب وجود 
بازگشت مفهوم تشکیک مانند مفهوم اصالت به حقیقتِ وجود است، نه صرف مفهوم آن. تشکیک 

انحای مختلفی  به  از حقیقتی واحد  بهره مندی همۀ موجودات  به  دارد  اشاره  در حقیقتِ وجود 

از شدت و ضعفِ همان حقیقت. به دیگر سخن، تمایز میان دو موجودِ شدید و ضعیف به 

تفاوت میان مراتب بهره مندی هریک از حقیقت وجود بازمی گردد. به نظر صدرا، پذیرش 
وجودات متباین در منظومۀ فلسفی سینوی برآیند نگاه ماهوی به هستی و غفلت از حقیقت 

وجود است )ملاصدرا، 1981، ج2: 189(. 

3. تحول در مفهوم جوهر
سامان  وجود  عینی  مراتب  تشکیک  براساسِ  را  عرض  وجود  به  جوهر  وجود  نسبت  ملاصدرا 

می بخشد و نشان می دهد که وجود جوهر با مرتبۀ وجودی خویش بر وجود عرض مقدم است: 

فالوجـود الذی لا سـبب لـه أولی بالموجودیـه من غیره و هو متقـدم علی جمیع الموجـودات بالطبع 

و کـذا وجـود کل واحـد مـن العقـول الفعاله علی وجـود تالیـه و وجـود الجوهر متقدم علـی وجود 

العرض )ملاصـدرا ، 1981، ج1: 36(. 

او در عبارت دیگری می گوید: 

اعلـم أنـك إذا أمعنـت النظـر فـی حقائـق الأشـیاء - وجـدت بعضهـا متبوعه مکشـفه بالعـوارض و 

بعضهـا تابعـه؛ و المتبوعـه هـی الجواهـر و التابعـه هی الأعـراض و یجمعهمـا الوجـود )ملاصدرا، 

 .)312 ج2:   ،1981

در این عبارت وجود جوهر و وجود عرض در وجودی واحد و یکپارچه تصویر شده است که 

عوارض کاشف از حقیقت جوهر هستند. ملاصدرا وجود جوهر و عرض را از ظهورات و تجلیات 

وجودی واحد می داند. گویی در این عبارت جوهر به لحاظِ ظهورِ وجودِ اعراض وجودی اخفی 

دارد و از سوی دیگر اعراض، به این لحاظ که چیزی جز شئون و مراتب موجودیت جوهر نیستند، 

 کاشف از وجود جوهرند. همچنین این عبارت اشاره دارد به این مسئله که وجود جوهر و 
ً
صرفا

وجود عرض به یک وجود موجودند و نسبت به یکدیگر شأن ظهور و بطون و، به سخن دیگر، 

نسبت کاشفیت و مکشوفیت دارند. )ملاصدرا، 1981، ج2: 313(
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4. اتحاد ماده و صورت
پایبند  ارسطویی  صورت ومادۀ  فلسفی  نظام  به  اشراقی،  فلسفی  دستگاه  برخلافِ  ملاصدرا، 

می ماند اما، با عطف توجه به دیدگاه خاص سهروردی و، بعدها، میرصدرالدین دشتکی، ترکیب 

صورت و ماده را ترکیبی حقیقی و اتحادی می داند و، ضمن اثبات آن، منافاتی میان قول حکما در 

فرق میان بسیط و مرکب از این حیث نمی بیند )ملاصدرا، 1360: 80؛ ملاصدرا، 1981، ج5: 

283(.1 ملاصدرا در جلد پنجم از حکمت متعالیه چهار دلیل بر اثبات اتحادی بودن نسبت ماده 

و صورت بیان می کند که عبارت اند از: صحت حمل بین ماده و صورت، بالفعل نبودن عناصر 

سازندۀ اشیای مرکب، عینیت ماهیت و صورت جسم و، در آخر، اتصاف نفس به صفات خاص 

دوگانه انگارانه  نگاه  از  دیدگاه  تغییر  با   .)287-284 ج5:   ،1981 شیرازی،  )صدرالدین  بدن 

)مشائی( به ماده و صورت به نگاه یکپارچه و اتحادی )متعالیه(، ملاصدرا نشان می دهد که قوه و 

فعل دو مرتبه از وجودی واحد و پیوسته است که تنها ازطریقِ حرکت و دگرگونی استعداد تبلور و 

بالندگی را از خود ظاهر می سازد. 

تلقی صدرایی از هستی و چیستی حرکت و زمان در پرتو اصالت وجود پنجره ای نو و ابتکاری 

پیش روی ما می گشاید که زوایای و لایه های ژرف و پنهان هستی را بر ما آشکار می سازد. براساسِ 

نگاه ملاصدرا، حرکت دارای دو حیثیت است: حیثیت ثبوت و قرار، که به این اعتبار تقسیم ناپذیر 

و بدون اجزاست و حیثیت ملحوظ در این اعتبار صرفِ توسط بین مبدأ و منتهی است و حدود 

اجزا به آن منتسب و منطبق نیست؛ و حیثیت دوم حیثیت سیلان و عدم قرار است، که به همین 

اعتبار تقسیم پذیر به اجزای بی پایان است و اجزای آن هرگز با هم یافت نمی شوند. این حیثیت 

، برمبنایِ اصالت وجود، ثبوت حرکت 
ً
منتسب و منطبق بر زمان و حدود مسافت است. اساسا

بالضمیمه نیست،  به نحوِ محمول  برای موضوع و  برای نوع متجدد سیال، مانند عروضِ عرض 

بلکه از عوارض تحلیلی و عقلی -مانند عروض فصل بر جنس- محسوب می شود و، بنابراین، 

 
ً
کاملا باشد  سیال  فرد  آن مصداق  از  فردی  و  قار  فرد  مقوله مصداق  آن  از  فردی  اینکه  پذیرش 

درست است. )شیرازی، 1390، ج2: 1489(. براساسِ مبانیِ ملاصدرا، در حرکت از بطن و 

ذات جوهر شیء انتزاع می شود و آنگاه اعراض را دربرمی گیرد. 

1. میرصدرالدین دشتکی اولین کسی است که به اتحاد صورت و ماده معتقد بوده است. ملاصدرا سخن او را با این عبارت پذیرفته است: 

 لما تفطن به بعض المتأخرین من أعلام بلدتنا شیراز أن الترکیب بینهما اتحادی. اما دیدگاه او به علتِ نداشتن مبانی خاص 
ً
الحق عندنا موافقا

حکمت صدرایی فاقد تبیین فلسفی است و، بنابراین، ملاصدرا اولین کسی است که آن را تبیین فلسفی نموده. برای بحث تفصیلی نک. 

ملاصدرا )1387(، سه رساله فلسفی، ص 357؛ الاسفار الاربعه، ج 5، ص 282؛ آشتیانی. سیدجلال الدین )1387(، شرح حال و آرای 

فلسفی ملاصدرا، ص 84-82
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یۀ حرکت جوهری در هستی شناسی  5. پیامد نظر
براساسِ آنچه گفته شد، حدود حرکت اگرچه به لحاظِ واقعیتِ خارجی فاقد ماهیت است -زیرا 

واقعیت خارجی مادی وجودی سیال است که آن به آن از قوه به فعل و از نقص به سویِ کمال در 

تغییر است- بااین حال ذهن از هر حد حرکت ماهیتی را انتزاع می نماید و بر آن حد از مسافت 

حرکت انطباق می دهد و، به این صورت، ماهیت اگرچه فاقد تحیّث و مصداق خارجی است، 

اما به لحاظِ اتحاد با منشأ انتزاع خود همچنان اعتبار خود را به مثابۀ گرانیگاه شناخت ذاتیات شیء 

حفظ می کند. به عبارتِ دیگر، مفهوم ماهوی همان قالب مفهومی برای حدود موجود عینی خواهد 

بود که با انتزاع از منشأ حقیقی، که متحد با آن است، به دست می آید و سپس به وجود محدود 

خارجی حمل می گردد. فرد ماهیت که در سیر تدریجی از قوه به فعل نوبه نو ظهور می یابد لازمۀ 

وجود خارجی است و این لازمه به رغمِ اینکه ازحیثِ مفهومی مغایر با وجود خارجی است، اما 

با منشأ انتزاع خود به لحاظِ مصداق متحد است. براین پایه، می توان به وجود سیال دو نگاه متفاوت 

داشت: نگاه ایستا و ثابت ماهوی و نگاه پویا و سیال وجودی. این دو نگاه در بنیان بر نظریه قوه و 

فعل مبتنی است. مرتبۀ قوه در شیء -بنابر تعریف حرکت- ساحت تغییر و دگرگونی است، به این 

معنی که شیء مادام که در ساحت قوه است امری ناپایدار است. اما مرتبۀ فعلیت به جهتِ تساوق 

با وجود همواره ساحت ثبات و پایداری شیء است، اگرچه این پایداری امری نسبی باشد. زیرا 

دگرگونی در شیء می تواند به نحوِ مشابه باشد )عبودیت، 1392، ج1: 327(. 

نحوۀ وجود  از  اعتبار  دو  توسطیه  و حرکت  قطعیه  که حرکت  است  این  پیامدی  لازمۀ چنین 

خارجی حرکت هستند. درواقع، می توان به حرکت هم نگاه نقطه ای داشت و هم نگاه امتدادی. 

متحرک در اعتبار توسطی امری نقطه وار است که همواره در میانه راه است و حدود آن امری ثابت، 

معین و مشخص است. اما در اعتبار قطعی متحرک امری سیال و گذراست که در هیچ حدی 

ماهیت معینی از آن نمی توان یافت.

نظام دوگانۀ  برچیدن دو  نظریۀ حرکت جوهری  اساسی دیگر در  و  پیامد مهم  این ها  از  فارغ 

ارسطویی در فهم و تبیین تغییرات و طرح نظام واحد و یکپارچه برای تبیین سراسر هستی فیزیکی 

است. صدرا، در گام اول، نظام دوگانه منطق تغییرات -حرکت و کون و فساد- را به نظام یکپارچه 

و  تبیین حرکت در عالم تحت القمر  نظام دوگانه در  حرکت تحویل می برد. سپس در گام دوم، 

فوق القمر را یکپارچه می کند و تحت حرکت سراسری جوهر عالم فیزیکی و مادی ارائه می دهد. 

میان  ارتباط  مفهومی  چارچوب  از  تبیینی  جوهری،  حرکت  نظریۀ  تبیین  از  پس  اکنون، 

میدان های کلاسیک و کوانتومی ارائه می شود تا از رهگذر آن مسئلۀ اصلی مقاله روشن تر شود. 
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 قابل تشخیص نیستند و نمی توان 
ً
به طورِ خلاصه، ذرات کوانتومی برخلافِ ذرات کلاسیکی اساسا

با برچسب زدن مسیر آنها را تشخیص داد و، لذا، دانش ما در گذر از فیزیک کلاسیک به فیزیک 

ت و گمان تغییر می کند. آنچه در فیزیک اهمیت دارد 
ً
کوانتومی، از قطعیت و یقین به احتمالا

یافتن پیوستگی و ارتباط میان فیزیک کوانتوم و فیزیک کلاسیک و طرح نظریۀ وحدت علم در 

فیزیک است. فرضیۀ نگارندگان این است که نظریۀ حرکت جوهری بستر فلسفی ارتباط میان این 

دو فیزیک است. به عبارتِ دیگر و به لحاظِ نظری، حرکت جوهری این توانایی را دارد که نظریۀ 

نهایی فیزیک را از رابطۀ پیوسته قوه و فعل تبیین نماید. 

چارچوب مفهومی ارتباط میان میدان های کلاسیک و کوانتومی 
ازآنجا که میدان ها در دو نظریۀ کلاسیک و کوانتومی تفاوت هایی با هم دارند، بنابراین، لازم است 

در ابتدا به بیان ویژگی هایی که جسم فیزیکی دارد بپردازیم تا در ادامه تفاوت این دو نظریه آشکار 

گردد. بنابراصول فیزیک، ویژگی های ذره یا جسم فیزیکی عبارت اند از:
پذیرش تغییر در تمامِ خواصِ )یا اعراضِ( خود.. 1

مقاومـت دربرابـرِ حرکـت انتقالـی )تغییر در مـکان( یا، به عبارتی، داشـتن جـرم )جرم لختـی( )ریندلر، . 2

1375: 21-23( به جـز نـور )فوتـون(. نـور در فیزیـک تنهـا موجـودی اسـت کـه فاقـد جـرم اسـت. 
 گراویتـون بـه شـرطی کـه آنهـا را ذره واقعـی بدانیـم نیـز بی جرم اند. 

ً
البتـه ذرات بنیـادی گلئـون و احتمـالا

 P ایـن احتمـال نـه براسـاسِ احتمال عرفی، کـه برمبنایِ احتمـال ریاضی اسـت و برپایۀ آن احتمـال قضیۀ

 صـادق اسـت )سـروش، 1393: 375(.
ً
به شـرطِ D بـه میـزان N اسـت یـا قضیـه P به شـرطِ D احتمالا

توانایـی بـرای انجـام دادن کار یا، به عبارتی، داشـتن انـرژی، چه به صورتِ جنبشـی )انرژی جسـم متحرک . 3

 
ً
در مـکان( و چـه به صـورتِ پتانسـیل )انرژی جسـم سـاکن(، و وجـود انرژی در سـاختار فضازمـان الزاما

وجـود جسـم را نتیجـه نمی دهـد. زیـرا جسـم بـرای موجودشـدن بـه حداقـل انـرژی نیازمند اسـت و این 

.)Feynman, 2011, V.1: 1( حداقـل عددی معیـن و مثبـت اسـت

توانایـی جابه جایـی، بـا آهنگ هـای متفاوت، در مسـیرهای مختلـف یا، به عبارتی، داشـتن تکانـۀ خطی و . 4

 .)Feynman, 2011, V1: 8( زاویـه ای

اثرگـذاری و اثرپذیـری یـا، به عبارتـی، داشـتن کنـش و واکنـش با سـایر ذرات. مانند دو جسـم جـرم دار که . 5

یکدیگـر را از خـود می راننـد یـا دو جسـم دارای بـار الکتریکـی کـه یکدیگـر را بـه خود جـذب می کنند یا 

از هـم می راننـد. ایـن کنـش و واکنـش توسـط تولیـد خاصیتی شـکل می گیـرد که هـر ذره در اطـراف خود 

ایجـاد می کنـد و در اصطـلاح فیزیک دانـان میـدان گفته می شـود و همواره به صـورتِ جاذبـه و دافعه ظاهر 

می شـود. آنچـه در اینجـا قابل توجـه اسـت ایـن اسـت کـه برخـی ذرات در پیرامـون خـود میدانـی ایجـاد 



شناخت      4242

Jamebozorgi, ramazani arani ,shaterian

  A Suggestion to Explain How Classical and . . .

می کننـد کـه به صـورتِ جـذب و دفع ظهور نمی کنـد، بلکه این گونه اسـت که بـه تغییر صـورت ذرۀ اطراف 

.)Halzen, 1991: 1-32( تحت اثـر این میـدان تبدیـل می شـود b بـه ذرۀ a خـود منجـر می شـود، یعنـی ذرۀ

ساخته شـدن از الگوهـای تکـراری تا منتهی شـدن به الگویی بنیـادی. اما تغییـر این الگوها یـا ذرات بنیادی . 	

بـه ظهـور آثاری متفـاوت درخواص ذره منجر می شـود که شـامل موارد زیر اسـت )وایدنـر، 1388: 147-

:)247

الف( ظهور خاصیت جدید در ذره که ذره را دارای تکانۀ ذاتی می کند و به آن اسپین )از خواص 

ذرات بنیادی که باعث می شود تا ذراتِ دارای این خاصیت در میدان مغناطیسی منحرف 
.)Feynman, 2011, V3: 1-4( گفته می شود )شوند

قطعاتی  در  را  آنها  و  می کند  تغییر  پیوستار  به صورتِ  اعراضش  پذیرش  برای  ذره  تمایل  ب( 

گسسته )کوانتا( می پذیرد یا، به عبارت صحیح تر، در هر مقدار کمیتی تثبیت نمی شود؛

ج( فردیت در ذره به ناپایداری می رسد، بدین معنی که ذره در هیچ یک از خواص خود بقا ندارد 

و مانند بستۀ موج )یک رشته متمرکز از امواج با طول موج ها یا تکانه های مختلف است که 

در ناحیۀ کوچکی از فضا محدود می شود( عمل می کند که این امر موجب شده که تحولات 
تفاوت،  این  و علت  تدوین شود  کوانتومی  فیزیک  نام  به  در شاخه ای جدید  ذره  زمانی-مکانی 

همان طور که در قبل گفته شد، تعریف متفاوت از ذره می باشد. ذره در فیزیک کلاسیک جسمی 

نقطه مانند است که با خواصی تعریف می شود که نحوۀ برهم کنش آن را مشخص می کند و دارای 

)localization( و نتایج قطعی است، اما در فیزیک کوانتومی این اعتبار از بین  جای گزیدگی 

می رود.

اکنون مفهوم میدان برای توضیح دگرگونی در فیزیک که حول مفهوم انتقال است توضیح بیشتری 

داده می شود. میدانْ انرژی متمرکزشده در ناحیه ای از فضا-زمان است که وقتی حرکت انتقالی را 

به میدان ها نسبت دهیم ، نظریۀ ما جامع تر می شود و قادر خواهد بود که برهم کنش بین ذرات و 

خلق و فنای ذرات را نیز توضیح دهد. در ابتدا بهتر است نگاهی کنیم به مفهوم میدان کلاسیک. 

در این دیدگاه، منشأ میدان ها، ذرات هستند و نوعی خاص از تغییرِ  این میدان ها  به ظهور پدیده ای 

به نام امواج کلاسیک منجر می شود. اما در دیدگاه میدان کوانتومی، این میدان ها هستند که منشأ 

یا کوانتاهای میدان  اینجا ذرات بستۀ موج  از ذره متفاوت است. در  ما  تعبیر  این ذرات اند. زیرا 

در  آنها  رفتار  نحوۀ  و  میدان ها  درموردِ  میدان کلاسیک  نظریۀ  بهتر،  عبارت  به  معرفی می شوند. 

  به نظر می رسد که درموردِ ذرات و 
ً
فضا-زمان است، اما نظریۀ میدان کوانتومی، درعمل، معمولا

نحوۀ پراکندگی آنها باشد )مندل، 1393: 17-1(.
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 اصول اکسترمم  ساز در فیزیک
مدل سازی  ریاضی  نقطه های  همانند  ذرات  که  کلاسیک  دیدگاه  در  کنش:  کمترین  اصل   )1

 principle of( می شوند، مسیر جابه جایی در مکان آنها از اصلی موسوم به اصل کمینۀ کنش

least action( به دست می آید. این اصل می گوید که ذره از میان همۀ مسیرهای ممکن در بازۀ 

زمانی معین مسیری را انتخاب می کند که انتگرال تفاضل انرژی جنبشی و پتانسیل ذره در آن بازۀ 

زمانی اکسترمم )بیشترین یا کمترین( شود )مورین، 1392(.

2( اصل کمینه زمان: اصل دیگر که از آن معادله مسیر موج کلاسیک به دست می آید موسوم به 

اصل کمینه زمان )principle of least time( است. این اصل می گوید که موج الکترومغناطیس 

 Feynman, 2011, V1:( شود  اکسترمم  آن  در  زمان  که  می کند  انتخاب  را  مسیری  همواره 

Feyn-( این اصل نیز در بسیاری آزمایش ها، ازجمله آزمایش دو شکاف، خدشه دار می شود.)4

.)man, 2011, V3: 5

هم زمان  به طورِ  ذره  درموردِ  اطلاعات  برخی  که  می گوید  اصل  این  قطعیت:  عدم  اصل   )3

دیگر  دادۀ  دربارۀ  دانش  کاهش  به  داده  اطلاعاتِ  افزایش  برای  هر تلاش  و  نیستند  قابل دریافت 

منجر می شود. جفت مکان و تکانه یا جفت زمان و انرژی یا جفت تعداد و فاز شامل این موارد 

می باشند )Feynman, 2011, V3: 8(. این اصل درواقع به این معناست که ذره تلاش می کند 

دانش ناظر را نسبت به برخی خواص خود همواره به حداقل برساند. لذا، این اصل نیزبه نوعی 

اصلی اکسترمم  ساز است. 

با توجه به مطالب گفته شده و آزمایش های تجربی و ذهنی صورت گرفته در گذر زمان، دو 

دیدگاه فلسفی در توضیح جابه جایی اجسام در مکان )حرکت انتقالی( غالب شده است: 

اول: براساسِ این دیدگاه، این نقص دانش ماست که نمی توانیم برای حرکت انتقالی ذرات زیر 

اتمی توجیه مناسبی ارائه دهیم. بدین معنی که امکان رسیدن به معادلات تحولات زمانی برای 

هر ذره وجود دارد که با دسترسی به آنها، توضیح حرکت انتقالی ذرات بنیادی مانند اجسام بزرگ 

 بدانیم، به رفتار ذره در آینده دسترسی کامل 
ً
میسر می شود. به بیان دیگر، اگر زمان حال را کاملا

خواهیم داشت. 

دوم: برآن است که ذرۀ بنیادی حالت برانگیختۀ یک آشفتگی در فضا-زمان است. بدین معنی که 

اطلاعاتی که آزمایشگر یا ناظر توسط ابزار خود در اندازه گیری به دست می آورد دانشی لحظه ای 

تکرار  و  است  شده  منجر  داده هایی  گزارش  به  زمان  آن  در  اندازه گیری  به  وی  اصرار  که  است 

منجر  متفاوت  داده هایی  گزارش  به  غیرآنی ،  زمانی  فاصلۀ  یک  در  آزمایشگر  توسط  اندازه گیری 
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می شود. 

روشن است که این دو دیدگاه در تضاد با یکدیگر هستند، زیرا در فیزیک کلاسیک، با فرض 

 پیش بینی کرد اما در فیزیک 
ً
گاهی کامل از سیستم، از قبل می توان نتایج اندازه گیری ها را کاملا آ

اندازه  گیری های  نتایج  پیش بینی  باشیم،  داشته  از یک سیستم  کاملی  دانش  اگر  کوانتومی، حتی 

خاص غیرممکن خواهد بود )گریفیث، 1388: 578-598(. مطابقِ فرضیۀ مقاله، تلاش این 

است که گامی در جهت جمع این دو دیدگاه متضاد برداشته شود. 

پیامدهایی که برای  بربنیادِ نظریۀ قوه-فعل و همچنین  براساسِ دیدگاه مختار در این مقاله و 

یکتا  هویتی  به  کوانتومی  فرمالیسم  که  می رسد  نظر  به  چنین  شد،  بیان  جوهری  حرکت  نظریۀ 

برای ذرات بنیادی قائل نیست و به آنها به چشم استعداد یا قوه ای نگاه می کند که هنوز به فعلیت 

بات رسیدن 
َ
بات در خواص خود برسند. منظور از به  ث

َ
نرسیده اند و زمانی به فعلیت می رسند که به ث

در خواص خود داشتن مقداری ثابت و پایدار برای هریک از اعراض خود مانند جرم، بار و امثال 

آن می باشد. همان طور که گفته شد، اختلاف اصلی دیدگاه اول و دوم در همین زمانِ رسیدن به 

بات است. دیدگاه اول برای ذره ثباتی دائم را در نظر می گیرد که با تکمیل دانش ما تأیید می شود، 
َ
ث

اندازه گیری متغیر می شود.  بار  با هر  ثباتی لحظه ای در نظرمی گیرد که  برای ذره  اما دیدگاه دوم 

درواقع، می توان گفت که ذره مادام که هویت خود را حفظ کرده است دارای خواص منحصربه فرد 

 principle( از اصل کمترین کنش )می باشد و معادله حرکت انتقالی اش )جابه جایی در مکان

of least action( پیروی می کند، توانایی تولید امواج کلاسیک را دارد و معادلۀ حرکت انتقالی 

این امواج نیز از اصل کمینه زمان به دست می آید. از سوی دیگر، مادام که بی هویت باشد، در یک 

برهم نهی از تمام حالات دسترس پذیر خود می باشد و محیط تعیین می کند که در چه وضعیتی 

مستقر شود. منظور از محیط در اینجا اثرات سایر موجودات در محیط ازجمله ناظر و آزمایشگر 

می باشد. 

اکنون در تناظر با دیدگاه حکمت متعالیه که جوهر جسم را ترکیب اتحادی از ماده و صورت 

خالص  کوانتومی  میدان  یا  موج  بسته  معنی  )به  محض  کوانتومی  موجود  می توان  می داند، 

براین اساس، جوهر  نظر گرفت.  در  را جوهر جسم  ذرۀ کلاسیکی  و  ماده  جوهر  را  از خواص( 

سوم یعنی صورت جسمیه با خواص جسم نظیر جرم، بار، اسپین و . . مرتبط است و جسم با 

ازدست دادنِ صورت به ماده و ماده نیز با اتحاد با صورت به جسم تبدیل می شود. اکنون دربارۀ 

تکاملی جهان  فرایند  که  برمبنایِ حرکت جوهری،  اگر  که  گفت  می توان  متضاد  دیدگاه  دو  این 

مادی را از سیستم های ساده به سویِ سیستم های با آرایش های پیچیده و بروز خواص و ویژگی های 
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جدید در نظر می گیرد، موجود کوانتومی محض را همان موجودات مادی اولیه در نظر بگیریم، 

تغییر این موجودات به تشکیل ذرات منتج می شود وامواج کلاسیک محصول نوعی تغییر در این 

ذرات است. به عبارتِ دیگر، موجودات کوانتومی دو نوع تغییر دارند. یک نوع تغییر ظاهری که 

از معادلات مربوطه پیروی می کند و یک نوع تغییر درونی که آنها را به صورتِ ذراتی با فردیت 

پایدار تثبیت می کند. درحقیقت، پیداکردنِ معادلاتِ تغییرِ بستۀ امواج )یا میدان ها( و معادلات 

تغییر ذرات کلاسیک، همان یافتن معادلات نحوۀ اتحاد ماده و صورت و معادلات تجرید جسم 

از صورت است. 

تغییر میدان  فیزیک دانان روشن است که معادلات  برای  دارند؟  فرمی  این معادلات چه  اما 

در  کنش  کمترین  اصل  کوانتومی  )معادل  لاگرانژی  چگالی  کمینۀ  اصل  از  کوانتومی  های 

به کنش یک  کوانتومی  میدان  نظریۀ  قواعد  این اصل هنگامی که طبق  فیزیک کلاسیک. 
در  و  می کنند  پیروی  می کند(  تولید  را  حرکت  معادلات  شود،  اعمال  مکانیکی  سیستم 
انتقال  نوع کوانتش )روش  به  بسته  و  پادجابه جایی خاصی صدق می کنند  و  روابط جابه جایی 

مکانیک  همان  که  جدیدتر  درک  به  فیزیکی  پدیده های  کلاسیک  درک  از  سیستماتیک 
کلاسیک  مکانیک  از  کوانتومی  مکانیک  ساخت  روش  دیگر،  بیان  به  است.  کوانتومی 
است( توانایی های خاصی دارند )مندل، 1393: 17-117( و به طرزی مشابه برای بسته های 
امواج به دست می آید. همچنین روشن است که معادلات تغییرِ فعلیت یافته ها یا ذرات کلاسیک 

نیز از چه قواعدی پیروی می کنند )مورین، دیوید، 1392: فصل 5، بخش 2( پس درواقع 

آنچه مجهول است یافتن معادلات تغییری است که متصل کننده یا مرتبط کنندۀ این دو نوع تغییر 

هستند. یعنی مسئلۀ اصلی به دست آوردنِ معادلات خروج ذره از قوه به فعل یا، به عبارت بهتر، 

نوع  این  به دست آوردن معادلات  بنابراین،  فعل می باشد.  به  استعداد  تبدیل  معادلات چگونگی 

تغییر می تواند مبنایی برای اتحاد دو دیدگاه تلقی شود. البته این تغییر در جهت عکس نیز معنادار 

است. یعنی تغییر ذرۀ فعلیت یافته به استعداد به این معنی که خودِ فعلیت جدید می تواند قوه برای 

فعلیت بعدی باشد.

 پیش بینی کرد که در چه زمانی با استعداد روبه رو 
ً
حال، با تکمیل این تئوری، می توان کاملا

اول  است.  قابل توجه  نکته  چهار  اینجا  در  به فعلیت رسیده.  موجودِ  با  زمانی  چه  در  و  هستیم 

 همواره نظریۀ  کوانتومی ای داریم تا معادلات تغییر این استعدادها را توصیف کنیم. 
ً
آنکه، یقینا

تا زمانی که تمام صور )خواص( خود را از دست ندهند به استعداد  دوم آنکه، این استعدادها 

با  بسازیم که مشخص کند  نظریه ای  وقتی می خواهیم  آنکه،  تبدیل نخواهند شد. سوم  محض 
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چه موجودی روبه رو هستیم )ذره کلاسیکی یا کوانتومی(، لازم است به موجود موردنظر شدتی 

نسبت داده شود، بدین معنی که در چه حد و درجه ای از رسیدن به فعلیت قرار دارد. و چهارم 

آنکه، نظریه باید طوری تدوین شود که اشکالات موجود در نظریات قدیم را نداشته باشد یا آنها 

 Friebe,( را به حداقل برساند.مهمترین اشکالات ساختاری نظریه میدان کوانتومی عبارت اند از

:)2018: 221-260

1( منشأ نظریۀ میدان کوانتومی: بااینکه معادله شرودینگر )معادلۀ موجی برحسبِ تابع موج 

و  پیش بینی می کند  را  پیامدها  و  رویدادها  احتمال  دقیق،  و  تحلیلی  به صورتِ  که،  است 
درواقع نقش قوانین نیوتن و بقای انرژی درمکانیک کلاسیک را بازی می کند(حد سرعت 
پایین معادلۀ کلاین گوردون )معادلۀ توصیف کنندۀ رفتار ذرات بدون اسپین( است، اما به دلیلِ آنکه 

چگالی احتمالات آن منفی می شود، در تعبیر آماری دچار مشکل می شود )گریفیث، 1385 ف 

7 ب 701( و هنگامی که نظریۀ میدان ساخته می شود، معادلۀ شرودینگر فاقد کاربرد می شود. 

تضاد  این  و  میدانی  تعبیر  گوردون  معادلۀ کلاین  و  دارد  ذره ای  تعبیر  معادلۀ شرودینگر  درواقع، 

قابل جمع نیست. 

2( روش کوانتش: روشی که برای ساخت نظریه به کار گرفته شده و موسوم به کوانتش دوم 

است مکان را به صورتِ پارامتر تنزل می دهد، درصورتی که در تئوری مکانیک کوانتومی با مکان 

به عنوانِ اپراتور رفتار می شود. لذا، این تنزل، با توجه به اینکه میدان در شأن بالاتری نسبت به تابع 

موج قرار دارد، پذیرفته نیست. پس باید گفت یا نظریۀ مکانیک کوانتومی با اصلاح قادر خواهد 

 ریاضی و فاقد محتوا و حقیقت 
ً
 ایفا کند یا نظریۀ میدان، تئوری کاملا

ً
بود نقش میدان را کاملا

است. 

توصیف  برای  کنونی  نظریۀ  )بهترین  استاندارد  مدل  ذرات  تمام  نیرو:  حامل  ذرۀ  مفهوم   )3

اساسی ترین اجزای سازندۀ جهان که توضیح می دهد چگونه ذرات بنیادی همۀ مواد شناخته شده 

را می سازند( به دو دستۀ فرمیون و بوزون تقسیم می شوند. ذراتی که از آمار فرمی-دیراک پیروی 

واسطه   دارند.ذرات  نام  بوزون  می کنند  پیروی  بوز-اینشتین  آمار  از  که  ذراتی  و  فرمیون  می کنند 

مواردی  در  فاینمن  نمودارهای  به  توجه  با  هستند؛اما   )boson( بوزون  نیروهمگی  حامل های 

پس  می باشد.  تئوری  مبانی  با  تعارض  در  که  است    )fermion( فرمیون  نیرو،  حامل  خاص، 

به نوعی فرمیون ها نیز با نیرو در ارتباط هستند. 

4( مفهوم تولد و مرگ موجود: برهم کنش یک ذره با یک ذره یا یک مشاهده گر منشأ تولد و مرگ 

ذرات در نظریه های فیزیکی می باشد. درواقع، اثر یک میدان روی خلأ به خلق یک یا تعدادی ذره 
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منجر می شود و برهم کنش این ذرات با یکدیگر نیز به خلق ذرات دیگر منجر می شود. اما این 

نوع تعبیرِ مفهومِ خلق یا مفهومِ فنا، با توجه به درنظرگرفتن ذره به عنوانِ میدان، قابل قبول نیست. 

زیرا مشاهده پذیرها در نظریۀ میدان به صورتِ چگالی کمیت هایی مانند انرژی، بار و غیره تعریف 

می شوند و مواردی همچون مؤلفه های تبدیلات فوریه )Fourier transform( و عملگرهای 

خلق و فنا مشاهده پذیر نیستند و تنها ابزار ریاضی می باشند )مندل، 1393: 117-17(.

بنابراین، ما با چهار موجود در این نظریه روبه رو هستیم: اول، استعداد مادی محض؛ دوم، 

چهارم  و  اول  موارد  کامل.  جسم  چهارم،  کلاسیک؛  ذرۀ  سوم،  موج؛  بستۀ  یا  کوانتومی  میدان 

حدها و مرزهایی هستند که تئوری در چارچوب آن تعریف می شود. مورد دوم به صورتِ یک 

 دومتغیره در فضای مجرد ریاضی هیلبرت و مورد سوم به صورتِ یک نقطه در فضای ریاضی 
ِ

تابع

پیکربندی مدل سازی و فرمول بندی می شود. 

به عبارتِ دیگر، هر ذرۀ بنیادی در یکی از دو فرم زیر ظاهر می شود:

یا  برهم کنش  اثر هر  و  دارد  گونه  میدان  یا  بسته موج وار  رفتاری  که  ناپایدار   
ً
فرم شدیدا الف( 

مشاهده گر،امکان تغییر آن را به حالتی جدید فراهم می کند .

 ( مربوطه  روابط  از  آن  حرکت  معادلات  و  دارد  نقطه گونه  رفتاری  که  پایدار   
ً
فرم شدیدا ب( 

شانکار، رامامورتی، 1387: 93-100( به دست می آیند.

با اسپین  برای ذرات  نوع میدان کوانتومی داریم: میدان اسکالر  برمبنای مدل استاندارد، سه 

اسپین  با  ذرات  برای  بُرداری  میدان  و  نیمه صحیح  اسپین  با  ذرات  برای  اسپینور  میدان  صفر، 

یک. منشأ ظهور )مقصود، منشأ ایجاد نیست( جرمِ تمام ذرات بنیادی برهم کنش با یک میدان 

اسکالر خاص )میدان هیگز( است و منشأ ظهور سایر خواص ذرات به جز اسپین از نسبت دادن 

یک ویژگی تبدیلات خاص به لاگرانژی )تابعی برحسبِ میدان های موجود و مشتقات آنها که 

وضعیت یک سیستم دینامیکی را پیش بینی می کند( آنها می باشد. پس می توان این گونه تلقی کرد 

که نوعی ویژگیِ خاصِ موجود در ساختار فضا-زمان، منشأ ظهور تمام ویژگی های ذرات به جز 

اسپین می باشد. منشأ ظهور اسپین نامشخص است. با توجه به این مدل، شاید بتوان گفت اولین 

صورتی که یک موجود کوانتومی محض یا یک استعداد خالص به خود می گیرد اسپین است. به 

عبارت بهتر، اسپین مهم ترین ویژگی یک ذرۀ بنیادی است که تعیین کنندۀ مجموعه صور مرتبط 

در یک ذره است. البته این نکته قابل توجه است که طبیعت برای اینکه ذرات را جرم دار کند جهتی 

 Halzen,( خاص را برای حرکت خود انتخاب می کند و آن این است که تقارن خود را می شکند

 .)1991: 311-354
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 بر همین مبنا، در یک برهم کنش، هر ذره واجد تغییراتی در صور خود می شود و به صورتِ 

جدیدی مبدل می شود. این تغییرات را در نظریۀ میدان کوانتومی منتسب به ذره ای موسوم به ذرۀ 

مجازی می کنند. 

اما اکنون بهتر است گفته شود که آنچه در سازوکار داخلی یک برهم کنش به صورتِ یک ذرۀ 

مجازی نمود پیدا کرده است تغییر فضا-زمان برای دادن معنایی واحد یا تعیّنی مشخص به بقایای 

تغییر  پیوستار  به صورتِ  اما چون جرم  تولید شده اند.  برهم کنش  صورت هایی است که در یک 

می کند، طبیعت شکست تقارنش را به طریقی دیگر انتخاب می کند. 

نتیجه گیری
میدان های  میان  ارتباط  چگونگی  بازخوانی  دربارۀ  اقتراحی  مقاله  این  گذشت،  آنچه  مطابق 

کلاسیک و میدان های کوانتومی در چارچوب پیامدهای ویژۀ تئوری حرکت جوهری بود. تئوری 

حرکت جوهری تبیین های دوگانه از متن تغییرات فیزیک را به وحدت و یکپارچگی ارتقا داده و با 

ترسیم رابطۀ عینی قوه و فعل نشان داده است. قوه ساحت ناپایداری و سیلان شیء مادی است، 

به این معنا که وجود قوه و استعداد مستلزم درمیانه بودن و حرکت است. اما در دیگر سو فعلیت 

ساحت پایداری نسبی همان شیء در پیوستاری واحد و انضمامی است. نسبیت در این پایداری 

به معنایِ سیلان در بعد چهارم زمانی است که صیرورت شیء را از حالت مشابه به حالت مشابه 

بعدی تبیین می کند. برمبنای دیدگاه اتخاذشده در این مقاله، اشیای فیزیکی، از ذره کوانتومی تا 

و  تئوری حرکت جوهری  از موجودی واحد تحت  نمودهای گوناگونی  ذرۀ کلاسیک، جملگی 

اولین صورتی   )برمبنایِ منطق ریاضیاتی( 
ً
به فعل هستند. همچنین اسپین احتمالا قوه  تبدلات 

است که میدان کوانتومی دریافت می کند. ذرۀ مجازی را نیز در همین چارچوب می توان به تغییر 

فضا-زمان در جهتی معین تعبیر کرد.
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